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 ساله 22  روشین 
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در ساموئل و روشین هر کدام تواند داخل یک برج ساعت و یا هر جای دیگری باشد. صحنه نمایش می  صحنه:

اهای فضدهد. است را تکان می فضا معلقدر که  و با پاهایش در ارتفاع نشسته. احمد سمتی نشسته اند

 ها فرضی است. تغییر مکان و  تفکیک شده وجود ندارد

 

 اون برام یه نامه نوشته  احمد

 چند هفته پیش برات یه نامه نوشتم  ساموئل

 نوشته؟ اون برات یه نامه  روشین

 چرا یه درد هیچ وقت تموم نمیشه روشین  احمد

تو شاگرد من بودی پسر. نگران حالت بودم. خواستم بدونم بعد از این همه سالی که گذشته کجایی،  چی  ساموئل

 کار می کنی ... 

 این همه سال  روشین

 روز، با امروز 12ماه و  2سال و  21 احمد

 سال؟  21واقعا   روشین

 کنه؟ا مگه برای تو فرقی میهسال  احمد

 خوام بدونم چه قدر پیر شدی کنه. میفرق می  روشین

دِ تمیز. یِ سفیپروفسورخیلی پیر شدم. خیلی پیر شدم. توی ذهن تو من همون شکلیم احمد، حتماً، ریش  ساموئل

لرزه یزنم میهای پرِ انبوه دارم. صدام که حرف میه استادِ خیلی خوش تیپ. ولی من خیلی پیر شدم. ریش

 سال گذشته. 22تونم خوب راه برم. بیشتر از و حتی نمی

ی های خشک و آفتاب خوردهرم. روی سنگ فرشروز با امروز. که دارم راه می 12ماه و  2سال و  21 احمد

 ولیعصر، 

 میری کنی و راهپای لنگت رو خر کشی می روشین

 مثل همیشه احمد

 نه مثل همیشه، مثل الان.  روشین

 مثل الان که یه راه طولانی رو لنگون لنگون تا ته میرم  احمد 
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 با اون پای چلاقت، به قول خودت یادگاری جهنم، تا کجا مگه میشه راه رفت  روشین

 مگه تا کجاها با هم راه نرفتیم؟  احمد

 اون روزها حتی می دوییدی  روشین

 اون روزها نه، این روزها  احمد

 کنیمها داریم کنار هم پرواز میاین روز  روشین

 1343این روزها یعنی الان، سه ماه سبز و گرم   احمد

 کنیمکنار هم داریم تا کجا ها پرواز می  روشین

 روشین. امروز از دانشگاه اخراج شدم.  احمد 

 آخه چرا تو براش نامه نوشتی؟ روشین

میره. یه ساعت بزرگ درست کردم تو پیر که داره می پروفسوریه  من چند هفته پیش برات نامه نوشتم. ساموئل

چرخن. ها دارن عقبی میکنم که ساعتچرخه. دارم فکر میخونه. یه ساعت خیلی بزرگ که عقبی می

 .شمکنم و پیرتر میرن رو نگاه میهایی که عقب عقب میشینم و عقربهایم میروی صندلی گهواره

 نوشتیمی نباید براش نامه روشین

 اون برام یه نامه نوشته. اسم تو رو هم نوشته. نوشته اومده بوده پیشت.  احمد

 اومده بودم پیشت روشین ساموئل

 ولی من پیش توام احمد روشین

شفیلد، چه الان، روزهای خشک و بی بارون  1343سرد و تلخ یعنی سه ماه ولی من تنهام. چه الان،  احمد

 تهران 1327

 پیشتمولی من  روشین

 تو پیشمی احمد

میلادی، تهران. دانشگاه تهران. و شماها دانشجوهای دانشکده برق دانشگاه  2212الان، یعنی الان سال  روشین

روز پیش ساموئل براش یه نامه نوشته. و اون ده  12تهرانید. و احمد استاد نمونه درس مدارهای منطقی. 

یچه پکنه و شماها توی سکوتی که میو به شما ها نگاه میاش میشینه روزه که میاد دانشگاه و روی صندلی

 کنین. کشه نگاهش میو تو گوش سوت می
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 بار. 3زنم، دم عقب و پلک میزنم. با نوک انگشتم عینکم رو میمن پلک می احمد

نجا ای های مختلف.، شفیلد، دانشگاه شفیلد. شماها دانشجوهای ایرلندی رشته1227الان، یعنی الان سال  روشین

 دیم.یم نشستین و تحصن کردید. من، کنارتون توی صف اول نشستم. همه دست همدیگرو گرفتیم و شعار

"Give Ireland Back To The Irish"  ،احمد، تنها غیر ایرلندی اینجاست. یکشنبه سیاه ایرلند

حمد، تنها دانشجوی ی اهارو به اضافهی ما ایرلندیکنن. همهی مارو اخراج میهمه ما غمگینیم. همه

 غیرایرلندی این اعتراض

 مون ناراحتیم. کنه. همهشن. حالا چه فرقی میها که ایرلندی به دنیا نمیان. ایرلندی میآدم احمد

 الان، الان سال  روشین

ی ولیعصر و هاش خشک و آفتاب خوردهخروشیدی، تهران. خیابان ولیعصر. سنگ فرش 1327الان سال  احمدی

رو خر که انگار ته نداره. دو طرف اینجا پر از درخت های بلندن. من دارم راه میرم. پای لنگمسربالایی 

کنم. پا که نه، یه تیکه پلاستیک، یادگار جهنم. شماها رهگذرای خیابونید. کنار من راه میایید. کش می

 راه میاید و یهو سر یهشید. کنارم گاهی به من تنه می زنید. تو چشمام نگاه می کنید و از کنارم رد می

 روکنید و چه می دونم. می رید تو یکی از این مغازه ها. من بینتونم. صدای منکوچه راهتون و کج می

 شنوید؟ می

کنن. شماها تماشاگراشید. میلادی. تهران، سالن مولوی. اینجا دارن یه نمایش بازی می 2212الان، سال  روشین

. و بدون اینکه نسبت به هر اتفاقی که اینجا میاوفته هیچ احساسی داشته بدون اینکه هیچ پولی داده باشید

 باشید. فقط اومدید یه بازی ببینید.

 بدون اینکه بفهمیدش احمد

 کوچک ترین احساسی بهش داشته باشید  روشین

 کوچک ترین احساسی  احمد

 سال چه قدره 21بدون اینکه بدونید   روشین

 دوازده روز با امروزماه و  2سال و  21  احمد

 کردیم، زندگیش میکردیماش میولی برای ما که داشتیم تجربه  روشین

 دوییدیمکشیدیم، توش میتوش نفس می  احمد

 کشیدیمبرای ما که درد می  روشین
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 حتی برای ما نه! برای من احمد

 برای تو روشین

 حتی خیلی بد تر از تو  احمد

 حتی خیلی بد تر از من روشین

 چون برای تو تموم شد داحم

 اما برای تو تموم نمیشه روشین

 آخه یه درد تا کجا ادامه داره روشین احمد

 

 

 

 فهمم چرا باید رز سیاه بزاری تو اتاقتنمی  ساموئل

 قشنگ نیست؟  احمد

 معلومه که قشنگ نیست  ساموئل

 ؟گل گاو زبون. متفاوت ندارید، وگرنه قشنگهای با چیزهای شما میونه  احمد

 پیدا نمیشهیا چایی یعنی تو دفتر تو یه لیوان قهوه خدای من،   ساموئل

 تو دفتر شما هم یه لیوان گل گاو زبون پیدا نمیشه   احمد

 من امروز اصلاً حوصله بحث کردن با تو رو ندارم  ساموئل

 شینید؟ حتی نمی  احمد

 خوای معلوم کنی.نمیپیگیر بشم، ولی وضعیت پروژت و وظیفه من نیست بیام   ساموئل

 گیرمپروژه تقریباً آمادست، من چند روز دیگه نتیجه می  احمد

 گیریبا این روند هیچ وقت نتیجه نمی  ساموئل

 پروفسورگیرم می  احمد
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 بگیری و بچسبی به کارتچیر فاصل ها می کنی؟ تو باید از همهببین خودت رو سرگرم چی  ساموئل

 فاصله دارمهمه من از   احمد

 چه فاصله نزدیکی  ساموئل

 چیزی شده؟  احمد

 چیزی نباید بشه  ساموئل

 میشهنچیزی   احمد

 ای که نباید رو نباید شروع کردده بار به ده زبون مختلف گفتم، رابطی  ساموئل

 پروفسور دیر شدهولی اون دیگه   احمد

 نیست هیچ وقت دیر  ساموئل

 همیشه دیره، کار همیشه از کار گذشته  احمد

 اما نه این بار   ساموئل

 ؟پروفسورها مربوط به پروژست این  احمد

 یکی رو انتخاب کنی! ادامه یک راه غلط تو این شرایط باید بین دکترات و   ساموئل

 کنممعلومه که دکتری رو انتخاب نمی  احمد

 کرداما اون دکتری رو انتخاب   روشین

 تو دکتری رو انتخاب کردی  احمد

 تو نیستی اونی که انتخاب می کنه  ساموئل

 ولی زندگی منه ...   احمد

 های قدیمی منهمی دونی که پدر روشین از دوست  ساموئل

 بله، در جریانم  احمد

 همه چیز نبود در جریانِ ولی اون   روشین

 همه چیز نبودم  من هیچ وقت در جریانِ  احمد
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 تو در جریان همه چیز نیستی احمد  ساموئل

 ؟الان چند ساله این جایی  

 شدمشما از وقتی که دانشجوی   احمد

 افکارت فرقی هم کرده؟  ساموئل

 کرد؟باید فرق می  احمد

ا هها هم همین طورن. مهم نیست چند وقته که انگلیس زندگی کردن، یا تحصیلاتشون چیه، اونایرلندی ساموئل

ا دیگه مپنج کردی، و اگه تا ماهه پیش باید از پروژت دفاع میهفت . تو یک سال و کننایرلندی فکر می

 شی. تونه بیوفته، از دانشگاه اخراج میاین اتفاق نیوفته که معلومه نمی

 این اتفاق نمیوفته  احمد 

ه کردم، بحبس می من جای تو بودم خودم رو تو دانشگاهتو مرد روزهای سختی، از جنگ که بد تر نیست.  ساموئل

خواستم که من رو تو دانشگاه به عنوان استاد کردم، بعد از ساموئل میموقع و با افتخار از پروژم دفاع می

 ساموئل داره به تو قولو  .هبا پدر روشین حرف بزنکردم که باز از ساموئل خواهش میاستخدام کنه، و بعد 

 ده که قبول کنه. می

 به این شکل زننده ادامه پیدا کنه ... ست این ارتباط، ون زمان هم لازم نیتا ا 

 

 

 

 ماه کنسل کنی 2باید برای این شاگردات رو پس کل  بهت گفتم  روشین

 کنمگفتم می  احمد

 و کنسل کردی  روشین

 کنسل کردم  احمد

 خودت ببندی، تنها باشیباید در و رو   روشین

 من همیشه تنهام   احمد

 کنیباید بیشتر کار   روشین
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 کنمفقط و فقط کار می  احمد

 خوبه  روشین

 خیلی خوبه  احمد

 انقدر کار کردن سخته  روشین

 خیلی سخته  احمد

 سخت ترین حرفی که باید میزدمو   روشین

 و زدی   احمد

 لازمه کمی هم منو کمرنگ کنیحتی   روشین

 تونم روشیننمی  احمد

 تونم احمدنمی  روشین

 و نتونستیم  احمد

 1227ماه سبز و گرم  3تا نتونستیم،   روشین

 

 

 

 گیتو داری به من دروغ می  احمد

 گم. واقعاً دوست ندارمنه دارم راست می  روشین

 چرا تا حالا به من نگفته بودی.   احمد

 ون مطمئن نبودمچ  روشین

 و دوست نداریرهای من نگاه کن و دوباره بگو من تو چشم  احمد

 اذیتم نکن احمد   روشین

 و روشین شروع کرد به گریه کردن  احمد
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 کردممن گریه می  روشین

 زنی آخه.فهمدیم که چی شده. چی شده؟ چرا حرف نمیو من نمی  احمد

وم که آب بدنم تموم بشه. که دیگه اشکی نداشته دَانقدر بِ دم. زدم بیرون، و خواستم زو من حرف نمی روشین

 باشم. ولی برای تمام روزهای باقی مونده زندگیم اشک داشتم. 

 میومد هات، ولی صدای گریهشفیلدهای ها و خیابوندوییدی، توی تمام پارکتو می  احمد

 تو میشنیدی؟  روشین

 من میشنیدم  احمد

 من میشنیدم  ساموئل

رد کش به من داده بود. من فارسی بلد نبودم، من هنوزم فارسی بلد نیستم. از روش نگاه میدکتاب رو خو روشین

  «رسه، و ایثار در اوج به قصاوت.عشق در اوج اخلاص به ایثار می»کرد. و همزمان برام ترجمه می

 کنیتو داری با من قصاوت می احمد

 گممن راست می روشین

 هام نگاه کنی و بگیتو چشم تونیتو حتی نمی احمد

 گمتو چشمات می روشین

 بگو احمد

 احمد، اذیتم نکن روشین

 گریه کردی احمد

 تونستم گریه نکنمکریه کردم، نمی روشین

 روشین با من حرف بزن احمد

 خوام حرف بزنممن نمی روشین

 و رفتی   احمد

 شدرو بدوم، اما آب بدنم تموم نمی شفیلدرفتم که تمام  روشین

 و باز وقتی دیدمت، گریه کردی احمد
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 و بالاخره بهت گفتم روشین

 همه چیز رو  احمد

 من مریضم احمد روشین

 خب خوب میشی احمد

 آره خوب میشم روشین

 حتما خوب میشی احمد

 تو خوب میشی روشین ساموئل

 دکتر بهم گفته، باید شیمی درمانی کنم روشین

 ؟از کی احمد 

 از هرچی زودتر روشین

 ؟از امروز احمد

 از امروز روشین

 کنیمما باش مبارزه می احمد

 کنممبارزه میباش من  ننروش

 کنیمبارزه میباش تو  احمد

 رمو من امروز از انگلیسی می روشین

 نمیری احمد

 میرم پیش خانوادم ایرلند روشین

 من باهات میام احمد

 تو هیچ جا نمیای روشین

 ین، بس کنروش احمد

 دفاع کنی پروژتتو سه ماه دیگه باید از  روشین
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 گور بابای دکتری احمد

 گور بابای چی؟ روشین

 گور بابای دکتری احمد

 یه عمر زندگیته روشین

 گور بابای اون زندگی احمد

 خوام من رو اون جوری ببینیمن نمی روشین

 چه جوری؟ احمد

 هر جوری روشین

 از طرف همه تصمیم بگیریدی حق می تو چرا به خودت احمد

 

 

 

ونی بدون اینکه هیچ نش .ایرلندپیش خانوادم فتم ر م.موند مو پای حرف، گرفته بودمرو  ماولی من تصمیم روشین

 بهش من . تموم بشه شکه پروژ مدام کار کرداون و  .نامه نوشتم شو مدام برانشونی. بهش بدم. هیج 

 .جواب گرفتبالاخره و  .گرفتجواب میاش هبالاخره از پروژاون ایمان داشتم، 

 

 

 

 تمفکر نمی کردم تو جمع امشب ببین لساموئ

 کردی؟واقعا فکر نمی روشین

 کردمفکر می ساموئل

 پس سورپرایز نشدید استاد روشین

 شب خوبیه ساموئل
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 شبِ خوبی نیست چون تو اینجابی روشین

 شب خوبیه چون تو اینجایی ساموئل

 ؟که خوبیش رو خوب تر بفهمیخوری، واسه همین انقدر مشروب می روشین

 ای هست که ببینمتگفتم، اینجا بهونه ساموئل

 ازت تشکر کنمنمونی که من بیام و منتظر بیشتر از این و  روشین

 این کارو برای تشکر نکردم!من  ساموئل

وای! قهرمان عزیزم، تو یک تنه جلوی همه هیئت عالی دانشگاه وایسادی و جلوی حکم اخراج مارو  روشین

  گرفتی. و الان هم منتظر تشکر نیستی .... 

 برات بهتر بوداگه الان حکم اخراجت دستت بود و مجبور بودی تو ایرلند گاو بچرونی، فکر کنم  ساموئل

 واقعا برام بهتر بود روشین

 هات خیسه روشینهنوز پشت گوش ساموئل

 کشینهایی که دارین میخیسِ شرمِ آدم روشین

 کشم؟من می ساموئل

 کنیو که امضا میرهاشحکم اخراج معترض  روشین

 دونستم تو یکی از اون دانشجوهایینمی سامودل

 عقیده تو بود چه مهمه ساموئل. مهم اینه اخراج این دانشجوها روشین

 شماها حق نداشتین بدون مجوز توی دانشگاه من تحصن کنید ساموئل

 صدها آدم عادی رو تو ایرلند بکشند؟ بدون مجوز ها حق داشتن ولی انگلیسی روشین

 خوام بحث سیاسی بکنممن نمی ساموئل

 ای ...چون تو یه انگلیسی روشین

 می تونیم راجع به چیزهای بهتری حرف بزنیم،  ساموئل

 های حرفی بهتر از این باشهفکر نکنم تا مدت روشین
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 ... که  این مرد کیه احمد

 دانشجوی تو نیست؟  روشین

 منظورم رابطه بین شماستشناسمش. نگفتم نمی ساموئل

 کنی به من ربط داره این موضوعفکر نمی روشین

 فهمیددرست نمی دیگرمشما حتی زبون هم ساموئل

 فهممشبهتر میزبون انگلیسی ها از  روشین

 زنم روشین ولی من الان دارم با تو ایرلندی حرف می  ساموئل

 دیر شده ساموئلبرای ایرلندی حرف زدن،  روشین

حرف  تونی فارسیولی من می تونم ایرلندی حرف بزنم، بدون اینکه ایرلندی بلد باشم و تو روشین می احمد

 بزنی بدونی اینکه یک کلمه فارسی بدونی 

 بدون اینکه یه کلمه فارسی بدونمخونم. برات شعر فارسی می روشین

 فکر نمی کردم انقدر خوب حفظ بشی احمد

 تمامست دستی دلبری در را تو روشین

 سقامست و درد دلیبی در مرا

 عشقبازی خوبت روی با بجز

 حرامست و حرامست و حرامست

 تو وحدت خوان و فانی همه

 مدامست و مدامست و مدامست

 تو جز خود بمالم خود چشم چو

 کدامست و کدامست و کدامست

 ما بر عشق زبان از دم هر به

 سلامست و سلامست و سلامست
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 رو میشه درست کردهمه چیز  ساموئل

 همه چیز تموم شده روشین

 سازیمش، فقط کافیه تو ... همه چیز رو از اول می ساموئل

 تو خراب کردی همه چیزو روشین

 مقصر نیستی؟ تو هیچ چیز کنی تو هیچ وقتچرا فکر می ساموئل

 کردم چیزی بین اون و روشین هستحس می احمد

 بوده  روشین

 و هنوزم هست  احمد

 یبرسباش به ریاست دانشگاه  یکه بتون یبا دختری ازدواج کرد یرفتتو دیگه نه،   روشین

 و رسید احمد

 ریاست دانشگاه حق من بود ساموئل

 یرسید تبه حقتو  روشین

 ، آدم تعفن آوریه ... یش عشقشحالا که خیالش راحت شده، برگشته پو  احمد

، تو شروع کرده بودی به فاصله گرفتن. یه اشتباه بود. یه سوء تنها نگذاشته بودم تو رو من هیچ وقت  ساموئل

 ت تو رو تنها نگذاشتم که الان برگردمتفاهم. من هیچ وق

 اون برگشته؟ احمد

 اون برنگشته، هیچی بین ما نیست روشین

 ... تونیم ما می ساموئل

 من رو تنها گذاشتی بودی که ما نه من. یه منِ تنها. و تو روشین

 ولی من پیشتم روشین احمد

 احمد تو پیش منی روشین

 اون گفته بود نه! جوابش نه بود!  ساموئل
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 جواب من هیچ وقت نه نبود  روشین

 تو هنوز دوسش داری روشین؟ احمد

 دارم شمن احمد رو دوستساموئل!  روشین

 گیهارو برای دیوونه کردن من میاین ساموئل

به جرم دیوونگی از دانشگاه محترمانه اخراجم کردن. چون کل کلاس رو ولی الان منم که دیوونم. و  احمد

 زنمبار از پشت عینک پلک می 3کنم و گاهی نگاه میها رو شینم پشت میزم و بچهمی

 

 

 

 من حق الزحمه شما رو هر جلسه باید پرداخت کنم؟ روشین

 ممنون میشم اگه این طور باشه احمد

 این طوره روشین

 پس شروع کنیم احمد

 نفهمه؟ساموئل میشه  روشین

 کنمارسال نمی پروفسورمن لیست دانشجوهامو برای  احمد

 حتی اتفاقی روشین

 هیچ اتفاقی اتفاقی نیست احمد

 ولی میشه گفت اتفاقی بوده روشین

 هارو میشه باور نکرداون احمد

 کنمباور میها رو ولی من بهونه روشین

 شروع کنیم احمد

 و شروع کرد به درس دادن روشین

 که دانشگاه به من میداد خیلی کم بود پولی احمد
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 درس بدهکه مجبور بود و احمد  روشین

 هایی بودن که خیلی اهل درس خوندن نبودنعرب اکثر شاگردام احمد

 ای برای ماجرا جویی هام بودمدنبال بهونهو من، که  روشین

 بودم، منو دیده بود، و من دیده بودمش TAتو کلاسی که من   احمد

 .1222ژانویه  32روز بعد از   2و روزی که ما روبروی دانشگاه تحصن کرده بودیم. یک شنبه سیاه ایرلند.  روشین

 و من هم نشستم اونجا احمد

 کسی که ایرلندی نبود تنها روشین

 کنه. مگه من کجاییم؟ چه فرقی می احمد

 ای ... تو ایرانی روشین

 ی شماها امروز آلمانی بودید. اگه روسیه نبود. شاید همه احمد

 نیستمآلمانی کنم که پس خداروشکر می روشین

 زدیاگه بودی این حرف رو نمی  احمد

 ها تعجب کرده بودن از دیدنت ی بچههمه روشین

ن تو الا شن. گفتها که ایرلندی به دنیا نمیان. ایرلندی مییکیشون گفت مگه تو ایرلندیه، گفتم آدم احمد

 مون ناراحتیم. ها آدم کشتن. همهکنه. اینگفتم چه فرقی می ؟ایرلندی شدی

 تو ناراحت بودی؟ روشین

 من ناراحت بودم. احمد

 من از اتفاق افتاده ناراحت بودم ساموئل

 تو تاحالا آدم کشتی؟  روشین

 کشتم.من چند سال آدم می احمد

 ها رو اخراج کرد. و تو رو. ی ما ایرلندیو دانشگاه همه روشین

 دونستم اسم تو، تو اون لیستهمن نمی ساموئل
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 هایی بودن که کشته شده بودنچه مهمه. مهم آدم احمد

 ساموئل به خاطر من، حکم اخراج همه رو لغو کرد روشین

 هایی بودن که کشته شده بودنمهم آدم  چه مهمه. احمد

 کنیتو مثل هیچکس فکر نمی روشین

 کننهمه مثله هم فکر می احمد

 

 احمد روشین

 بله احمد

 نمره کامل گرفتم روشین

 عالی بود تو. کار  دونستممی احمد

 تونم از تو هم دعوت کنم بیای؟میم بیرون که شام بخوریم، یها میربا چند تا از بچهامشب   روشین

 چرا؟ احمد

 ی عالیمنمره برای روشین

 شروع کردم به پاک کردن شیشه عینکمگفتم آهان، و  احمد

 انگار هیچ وقت به اون کثیفی نبود روشین

 کردم انگار بازهم تار بودهر چه قدر هم که تمیزش می احمد

 شی؟کشی سرخ میوقتی خجالت می روشین

 هوا گرمه احمد

 و تو کل بهار اون سال، اون روز سرد ترین روزش بود روشین

 روز با خودم کلنجار رفتم 7دختر،  برای گرفتن اولین شاگرد احمد

 نیایلنجار رفتم که بهت بگم دیگه م کروز دیگه با خود 6از اولین جلسه با تو و بعد  

 روز دیگه با خودت کلنجار رفتی 6و بعد از بیرون رفتن اون روز، روشین
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 روز 8 احمد

 ریهمیشه زوج با خودت کلنجار می روشین

 م گرفتمتا شاگرد دختر دیگه ه 3من   احمد

 ، بیشتر از نصفش دختر بودنه بودگذاشت TAبه عنوان  روو کلاسی که ساموئل تو  

 کردممن نباید شاگرد دختر قبول می 

 نباید با تو بیرون میومدم 

 های زندگی من بودنها بهترین اشتباهاین 

 چه قدر بهت علاقه مند شدماون شب و هر شب دیگه که اومدم پیشت، هر کاری کردم که بفهمی  روشین

 کنن. میهم با آقایون روبوسی حتی ها مطمئن بودم که تفاوت فرهنگه، اینجا خانوم احمد

 حتی بهت گفتم، دوست دارم روشین

 کی؟ احمد

 اون شبی که گفتی دیگه نیازی به کلاس اومدن ندارم.  روشین

 من چی گفتم؟ احمد

 بار پلک زدی 3عقب و با نوک انگشتت عینکتو فشار دادی  روشین

 تفاوت فرهنگی بود احمد

 اما بالاخره فهمید  روشین

 عشق چه قدر خوشرنگه ...  احمد

 و برام یک دنیای کتاب فارسی خوند روشین

 ؟چرا دانشجوی مهندسی برق نباید ادبیات بخونه احمد

 چون ادبیات زیادی عاشقانه است روشین

 پس باید خوند احمد

 خوندم، از اسکار وایلد، از همه جا، و من براش کمتر میخوندبرام می و اون باز بیشتر روشین
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 کجائی کز گفتش بار نخستین احمد

 آشنائی ملک دار از بگفت

 کوشند چه در صنعت به آنجا بگفت

 فروشند جان و خرند هواند بگفت

 نیست ادب در فروشی جان بگفتا

 نیست عجب این عشقبازان از بگفت

 بدینسان؟ عاشق شدی دل از بگفت

 جان از من گوئیمی تو دل از بگفت

   پاک کنی کی مهرش ز دل گفتاب

 خاک در خفته باشم که آنگه بگفت

 ریش را تو چشم کند گر بگفتا

 پیش دارمش دیگر چشم این بگفت

  بگفتا

 چونست تو بر شیرین عشق   ساموئل

 فزونست شیرینم جان از بگفت  احمد

 رسن احمد؟به هم می روشین

 زارهنمی خسرو احمد

 برنمیادخسرو کاری از دست  روشین
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  من نمیزارم ساموئل

 تو حق همچین کاری رو نداری احمد

 حق دارم، چون روشین خواسته ساموئل

 خوایچون تو نمی احمد

 خوادچون اون نمی ساموئل

 نویسهاگه روشین خواسته بود پس چرا داره برام نامه می احمد

 خواد تو آدرسش رو داشته باشی، چون نمیبفرستهمن مبه آدرس  چون داره ساموئل

 خوری؟وه میهق احمد

 قهوه؟ ساموئل

 کنهمیآرومم بخورم. زیادی گل گاو زبون دیگه نمی دونم  احمد

 ات رو اووردم من فقط نامه ساموئل

 خواست آدرسش رو پیدا کنمنمیبه آدرس دانشگاه، برای ساموئل،  فرستاد،هر هفته نامه می احمد

 خوندمها رو میو من تمام نامه ساموئل

 خونیاون می دونست که تو می احمد

 دونستممن می روشین

 کردمو گریه می ساموئل

 کردمو گریه می احمد

گریه  م.خوردیروبروی زنم نشسته بودم و شام می. حتی سر میز شام. وقتی کردمتوی اتاقم گریه می و تنها ساموئل

ا خونه. گشتم توقتی پیاده از دانشگاه برمیها گریه کردم. تو دانشگاه سره کلاس درس بچهحتی کردم. می

 کردم. تمام راه گریه می

 ، سه ماه سبز و گرم 1242اینجا، ایرلند، سال  روشین

گفتم ملافه سفید چیه، آدم رو یاد مرده میندازه، ملافه  بابا، همون هفته اول به خوابیدماینجا روی تختم  

و فکر  نمکزیر ملافه قرمز، و از این پنجره، بیرون رو نگاه می کنمجمع میدارم و مقرمز برام خرید. پا
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م که نباید برات بنویسیم، نباید اذیتت گ. برای تو احمد. و هر بار به خودم مییسمنو. و گاهی مینمکمی

 انقدر ...  کنم

 کردمخوندم و گریه میها رو میو من نامه ساموئل

 خونیدونستم که تو میمن می روشین

 برای من نوشته بودانگار فهمیدم. بعضی جاهاشا می ساموئل

 بعضی جاهاشو برای تو نوشته بودم  روشین

. اینجا نیاندهای زاشتم می رفتی ایرلند. من اینجا تو انگلیس دوستایی دارم که بهترین پزشکنه باید می ساموئل

ه راه کردی. شاید یکردی. شاید نباید شیمی درمانی میشاید کارهایی میشد کرد. شاید نه باید عمل می

 کردم. ا میای بود که من باید پیددیگه 

 اون خوب میشه احمد

 اگه خدای تو معجزه کنه ساموئل

 کنهنمن قوانین خودش رو عوض  یترسم خدامی احمد

 اون وقت میشه مثل خدای نداشته من ساموئل

 شاید احمد

 اینجا بمونم. دیگه تونم من نمی ساموئل

 بمونم.دیگه تونم من اینجا نمی احمد

 من میرم ایرلند ساموئل

 میام ایرلندمن  احمد

 من تنها میرم ایرلد. یای. تو هیچ جا نمی ساموئل

 !تو جایی نمیری احمد

 کنم. ، کنار تخت روشین، دستش رو گرفتم و به ملافه قرمز زل زدم و گریه نمیمن الان ایرلندم ساموئل
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ژم کار وانگلیس پشت یه میز بزرگ و شلوغ نشستم، دارم روی پرشفلید شمالِ ، اینجا و من هیج جا نرفتم احمد

 گیرم. کنم. من جواب میمی

 مونم. و من اینجا. توی اتاقم توی ایرلند، دارم میشمرم که چند روز دیگه مگه زنده می روشین

 های شفیلدگل برات یه دسته گل بزرگ شمعدونی گرفتم. ساموئل

 جا های همهگل روشین

 انگلیسیهای زیبای گل  ساموئل

 ساموئل روشین

 گرفتیمی مهایی ان که تو خودت همیشه براگل هااین ساموئل

 ش. فهمیکه نمی چیزیهای ایرلندی بخری. این گرفتم که تو برام گلیسی مینگلبرات گل های امن  روشین

 سیاسی بزنمهای همه راه نیومدم اینجا با تو حرفمن این  روشین، ساموئل

 نی. زسی حرف مییاینجا و با من انگل خری میایسی مییانگلهای کنی. گلولی کارهای سیاسی می روشین

 خونمبرات شعرهای ایرلندی میبه ایرلندی مثل قدیم ولی  ساموئل

 دلم و دست لرزش همه 

 گردد پناهی عشق که بود آن از

 گردد گاهی گریز نه پروازی

 

 زخمی شعله بر مرحمی خنکای و

 درون سرمای بر شعله شور نه

 

 وهنِِ  حضور بر تسکینی تیره غبار

 حضور گریز بر رهائیِِ  دنج و

 آبی آرامش بر سیاهی

 

 خونیبندم وقتی که برام شعر میهامو میمن چشم روشین

 کنم هامو بازتر میچشم من ساموئل
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 ره چند سال گذشتهبندم و انگار یادم میهامو میچشم روشین

 کنم که همیشه یادم بمونهباز تر می م روها چشم ساموئل

 تو خوش بخت شدی ساموئل؟ روشین

 من دیگه هیچ وقت خوشبخت نمیشم ساموئل

 یه درد چرا باید انقدر طولانی بشه روشین

 دونی ببخشیچون تو نمی ساموئل

 دیگه دیر شده روشین

 ولی من اینجام ساموئل

 تو که هستی من حالم بهتره روشین

 هیچ وقت دیر نیست روشین ساموئل

 دل من پیشه احمده روشین

 دل تو اینجاست ساموئل

 روشین چیزی بین شماست؟ احمد

 دیگه هیچی بین ما نیست ساموئل روشین

 پس چرا احمد اینجا نیست؟ چرا نمیزاری ببینتت. ساموئل

 راجع من با اون حرف بزنیتو حق نداری  احمد

 خواد با من حرف بزنیراجع به اون نمی روشین

 تو داری قصاوت میکنی ساموئل

 این اوج عشقه روشین

 ور که من به دیدنت نیاز دارمط، همون اون به دیدنت نیاز داره ساموئل

از هر چیز دیگه دیدن من تموم میشه، اون باید به زندگیش ادامه بده، اون مدرک کوفتی براش بیش  روشین

 . اهمیت داره
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 تو حق نداری جای بقیه تصمیم بگیری، ساموئل

 تو جای من تصمیم گرفتی. من جای اون.  روشین

 من پشیمونم ساموئل

 دیر شده ساموئلقبول کنیم که خیلی  روشین

شیمی  ایدکاش نمیزاشتم بر گردی ایرلند. کاش نبشد، شد زمان رو برگردوند به عقب، کاش میکاش می ساموئل

 یه راه دیگه رفتشد کردی. کاش میدرمانی می

 زنیهایی که با خودت میچه فایده داره حرف روشین

ا هشینیم روبروش و ساعتهاش رو به عقب میرن. میسازم. یه ساعت خیلی بزرگ که عقربهیه ساعت می ساموئل

 کنم. شاید همه چیز به عقب رفت یه روزینگاش می

 بودنمیشه خدا  روشین

 کاش میشد خدا بود ساموئل

 

 

 

 من جواب گرفتم ،روفسوالو پر احمد

 خبٌ ساموئل

 پروژم آمادست احمد

 خبٌ ساموئل

 شفیلدبرگرد   احمد

 احمد من مرخصیم ساموئل

 دفاع من رو باید بندازی جلو تر احمد

 آموزش دانشگاه قبول نمیکنه ساموئل

 اون دانشگاهی آموزش خر کیه. تو رئیس احمد
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 کنممن قوانین خودم رو عوض نمی ساموئل

 کنی و همین الان بر میگردی به این انگلیس لعنتیقوانینت رو عوض میلعنتی توی  احمد

 احمد،  ساموئل

 تو یه کثافتی ساموئل احمد

 احمد، قطع می کنم ساموئل

 زنمدارم با تو حرف می احمد

 ... ساموئل

 

 

 

 اسمت به فارسی میشه شیرین احمد

 واقعاً؟ روشین

 شیرینمی تونی بگی  احمد

 !چه قدر جالب. شی، رین روشین

 نه اصلاً   احمد

 و من خندیدم   روشین

 دیدمنخمی رفتم. به همه چیزکنار تو که تو راه میم، دخندیمن که همش میو  احمد

 مثل من روشین

-کشیده بودم ... همیشه داشتم میدم و نه دیده بودم و نه حتی نفس خندیده بومن تاحالا تو زندگیم نه  احمد

 خوندم

 میشه منو بخونی؟ روشین

 دربندم نکنی تا مکن حلقه را زلف احمد

 بادم  بر ندهی تا مده تاب را طره
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 را ما بسوزی نه ور مشو جمع هر شمع

 یادم از نروی تا مکن قوم هر یاد

 کوه در سر ننهم تا مشو شهر شهره

 فرهادم نکنی تا منما شیرین شور

 من نفهمیدم روشین

 هیچی؟ احمد

 فقط شیرین رو روشین

 روشین احمد

 خوای ترجمش کنینمی روشین

 شعر رو نمیشه ترجمه کرد احمد

 خوانیپس چرا می روشین

 برای خودم خوندم احمد

 خونی؟خودت میرو برای من روشین

 خونمتو رو برای خودت می احمد

 کنمهمین جوری حفظش می روشین

 بیا تند تر راه بریم احمد

 با این پات روشین

 تونم پرواز کنممن می احمد

 و تو پرواز کردی روشین

 مثل تو احمد

 مثل تمام روزهای دیگه، توی شفیلد روشین

 ولیعصر و خر کش کردن پای داغونم ...نه مثل راهی که الان دارم میرم، سربالایی  احمد
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 اون روزا خود اون روزا. درست مثل خود مثل فقط  روشین

 فهمیجا رو نمیتو زیبایی اینروشین،  احمد

 فهمم. رود به این قشنگی، این سنگ فرش، این نور چرا نمی روشین

ات تمام ی، و بچهعمرت رو بکن ازش اومدم، باید تماماینجا همیشه همه چیز سبزه، ولی اونجایی که من  احمد

  رش رو بکاره که دو متر جا سبز بشهعم

 کشور قشنگیه کهایران  روشین

 هم جهنم داره،بهشت  عمر راهه. هم از بالا تا پایین ایران یه     .شاید احمد

 تو توی جهنم بودی؟ روشین

 من توی جهنم بودم. سربازه وظیفه. جزیره مینو، ابوالخصیب.  احمد

 می تونی تصور کنی؟، 1366الان، سال 

 تونم تصور کنممی روشین

 می تونید تصور کنید؟ احمد

 ها هیچ چیز رو نمی تونن تصور کنناون روشین

تمام ن. گم بتوتونید تصور کنید. یعنی درک کنید. یعنی بدونید من چی دارم میچیز رو نمیشماها هیچ احمد

من الان، یعنی و های نخل. لای مرداب، زیر تمام درختی اینجا. همهیاست، تمام دورم. جزیزه جنازه 

 ممنم یکی از جنازه هابعدش،  چند ساعت

 لی تو زنده موندیو روشین

هامو باز کردم فکر کردم مردم. تمام بدنم ترکش بود. پای چپم نبود. و چشم راستم تو بیمارستان که چشم احمد

 بینهکه هنوزم یه حاله بیشتر نمی

 ولی تو زنده موندی روشین

 کنی؟یه خودی منو زد. باور می احمد

 زنهرو خودی میکنم. همیشه آدمه ها باور می روشین

 اونجا خودی بودن همه احمد
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 خودی شدن روشین

یه شاگرد عراقی داشتم تو دانشگاه، گفتم شغل پدرت چیه؟ گفت  . 1327خودی تر از خود ما. امروز. سال  احمد

گفتم کودوم جنگ. خندید، گفتم اون جنگی روبروی هم بودیم، یا این جنگی پدرم مرده. گفت تو جنگ. 

 پای تو یادگار اون باشه مگفتم شاید من کشتمش. گفت شایدبا همیم. خندید،  همه که

 گفتید؟ روشین

 کریدمی کلاس فقط سکوت می. ما همهشنها خودشون گفته میحرفلازم نبود بگیم،  احمد

گیری. احمد داری سخت میولی  های مختلف سکوت کردی که فرستادنت مرخصی اجباری.و انقدر روز روشین

 باید فراموش کنی.

 اون برام یه نامه نوشته بود احمد

 من چند هفته پیش برات یه نامه نوشتم ساموئل

 نوشتیراش نامه میتو نباید ب روشین

 گفته بود اومده بود یه سر پیشت.  احمد

 ولی من پیش توام احمد.  روشین

من خیلی پیر شدم احمد. خیلی وقته که حالم خوش نیست. کاش روشین نرفته بود ایرلند. کاش عمل  ساموئل

ا فراموش ه تو رو خدتو باید فراموش کنی. نوشتم برات کولی نکرده بود. کاش یه راه دیگه پیدا کرده بودم. 

 تو هر چه قدر هم پیر بشی همیشه از من جوون تر. فراموشش کن. کن. 

، یه شاگرد عرب داشتم. مثل همیشه. 1342دیروز. یعنی دیروز سال من فراموش کردم. حتی بخشیدم.  احمد

 فکر کردم چه قدر آشناست علیک. گفتم سلام علیکم. و. گفت سلام هایگفتم 

 آشنا بود؟ روشین

 عراقی بود. عراقی ها آشنان.  احمد

 چی بهش گفتی؟ روشین

سال پیش.  7-3همین  -که نه خیلی سال پیش-. چند سال پیش حالا گیرم که نهگفتم چند ماه پیش.  احمد

 و می کشتیمرباید هم 

 کشنهمه دارن همه رو می روشین
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 من هیچ وقت راضی نبودم آدم بکشن  ساموئل

 سال بیشتر از وظیفم موندم 2یه سرباز وظیفه بودم که ، خواستم بکشممن نمی احمد

 کشتیولی می روشین

 زاشتم که بکشننمی احمد

 ولی کشتن روشین

 من تا جایی که تونستم وایستادم احمد

 چی گفت؟ روشین

 خندید احمد

 تو هم بخند، سخت نگیر احمد روشین

صور کنید. تونید تبخندید، نخندیدن های من رو نمیتونید و شمایی که میتونم بخندم. تو که نیستی نمی احمد

 1327های الان، یعنی سال نخندیدن

 حتی نمی تونید یک لحظه درست بهش فکر کنیدشما  روشین

 ؟میشه یکم تلاش کنید احمد

 تلاش کنن؟چرا  روشین

 میفرسته  ها ها رو یک داره به شمااین نامه. شاید فکر کردید نفهمدید شاید یکم احمد

 خوندیتو هزار بار نامه هارو می روشین

 شددست خط تو نا آروم تر میو هر بار  احمد

 تونستم خوب بنویسیمنمی روشین 

 درد داشتی احمد

 می دونی متاستاز چی؟ روشین

 یعنی جهش سرطان. از یک نوع به یک نوع دیکه. و سرطان روشین شده بود سرطان استخوان احمد

 چیه؟ ددونیدرد می روشین
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 ای که اسمش رو شنیدی قابل مقایسه نیستدردی که با هیچ درد دیگه احمد

 حتی درد سنگ کلیه روشین

 درد زایمان   احمد

 ها می زنیها رو به اینچرا این حرف روشین

 شاید فهمیدن احمد

 فهمننمی روشین

 پنج بار مورفین یروز/  روزی چهار بار /  روزی سه بار/  روزی دوبار /  هرروز احمد

 هام خوش خط شدولی بعدش دوباره نامه روشین

 بار پلک زدم 3، رو با نک انگشتام، فشار دادم بالا عینکم احمد

 تو منتظر معجزه بودی؟ روشین

 ها تو نا امیدی ها میانهمیشه معجزه احمد

 واسه همین اولش نفهمیدی که خط من نیست روشین

 خط باباش بود احمد

 نوشتمیبابام  روشین

 نه به ایرلندی احمد

 به انگلیسی که تو بفهمی روشین

و  ,I`m her father, her mother, her nurse, her friend همون خط اول نوشته بود.  احمد

 بعدش هم حتما گریه کرده بود

 گریه کرده بود روشین

 و من گریه کردم احمد

 های زنم گریه کردم. و من تمام شب سره میزه شام جلوی چشم ساموئل

 فهمیدکنید. چون نمیولی شما گریه نمی روشین
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 چون اونجا نبودید احمد

 چون شماها معشوقه ندارید روشین

 گیریدچون سرطان نمی احمد

 چون متاستاز نمی کنید روشین

 چون نمی میرید احمد

 ولی احمد معشوقه داشت. معشوقش سرطان داشت و همین شد که گریه کرد.  روشین

 من گریه کردم.  احمد

 

 

 

 گم احمدبهت تبریک می ساموئل

 احمد دفاع کرد روشین

 من همیشه باید دفاع کنم احمد

 ای بوددفاع جانانه ساموئل

 من امشب میرم ایرلند احمد

 تو نمیری ساموئل

 من میرم احمد

 ای ندارهری چون دیگه فایدهتو نمی ساموئل

 دیگه نمی تونی جلو من رو بگیریمن باید برم ایرلند، توی لعنتی  احمد

 تو نمیری ساموئل

 من مردم احمد، لازم نیست بیای روشین

 اون مرده احمد، لازم نیست بری  ساموئل
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احمد لازم نیست ولیعصر رو بری بالا. تو  هگیکی میاد به من می 1327و هرروز. هرروز الان یعنی سال  احمد

 ای نیست. تجریش خونه

-و بر می یکنروزه دیگست، بعد میری تهران، یکم استراحت می 2مراسم فارغ التحصیلیت مونی، تو می ساموئل

 گردی همین جا

 تهران من امشب میرم احمد

 من که اونجا منتظرت نیستم ی قرار بیوفته؟تهران چه اتفاق روشین

 تو اینجا هم نیستی احمد

 احمد روشین

 تو خیانت کردی احمد

 من قصاوت کردم روشین

 حق نداشتی جای من تصمیم بگیریتو  احمد

 تونستی تصمیم درست رو بگیریتو نمی روشین

 تصمیم درستی وجود نداره احمد

هات دوست دارن. و تو . تو ازدواج کردی. بچهیتهران. تو استاد دانشگاهِ 1327لان سال الان. یعنی ا روشین

 خوشبختی

 من تنهام روشین احمد

 تو تنهایی روشین

 سه ما خوشحال باشم تونستممن می احمد

 سه ماه بود. فقط سه ماه. این تمام عمره توئه روشین

 مااااااه. و این فقط بقیه عمرمهاون سه ماه بود. سه   احمد

 تو حالت اصلا خوب نیست احمد روشین

 نوشتممن نباید برات یه نامه می ساموئل

 روز با امروز.  12ماه و  2سال و  21ساله که حالم خوب نیست.  21من  احمد
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 گفتن بهت باید بری سفر احمد، سفر برات خوبه روشین

 من باید برم سفر احمد

 تو میری سفر روشین

 

  است. گاه احمد نشستهدر جاین رار دارند، با این تفاوت که روشیدر آرایشی شبیه به صحنه اول قبازیگران 

 

 من میرم سفر احمد

 من میام ایرلند روشین 

 همین امشب 

 1343امشب  

 کنمای رو تموم نمیهیچ پروژه 

 گیرم. هیچ استاد دانشگاهی نمیشم. نمیای هیچ دکتری 

 میام ایرلند روشین امشب 

 و تو خوب میشی روشین 

 خوب میشی 

 

 دهند. که در هوا معلق است را تکان میشان یپاها ،نفره به صحنه اول هر دو نشیند و شبیکنار روشین میاحمد 


